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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در بررس روایات است که در آن نه شده از اینکه زن بدون اذن شوهر از خانه خارج شود. دنبال این مطلب هستیم که
آیا این روایات اطلاق دارد؛ یعن زن مطلقا نیاز به اذن زوج دارد ولو در جای که مسئله حقوق زوجیت مطرح نباشد یا اینکه این

روایات اذن زوجه را فقط منحصر به جای کرده است که حق زوجیت مطرح بشود. بعض از روایات را خوانده و نات گفته
شد. تا اینجا هنوز ی اطلاق موسع را نتوانستیم استفاده کنیم.

بررس روایت چهارم

آخرین روایت که خواندیم روایت اول از باب 91 از ابواب مقدمات الناح در جلد 20 وسائل است:

ننَانٍ عس نب هدِ البع نع مرضالْح مالْقَاس نب هدِ البع نع بِيها ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمحم
َلهِدَ افَع جِهائوضِ حعب ف جخَر هآل و هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رهع َلارِ عنْصا نم ًجنَّ را :عليه السلام قَال هدِ البع ِبا

امراته عهداً انْ  تَخْرج من بيتها حتَّ يقْدَم قَال و انَّ اباها قَدْ مرِض فَبعثَتِ الْمراةُ الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه و آله تَستَاذِنُه انْ
اتفَم كِ قَالجزَو يعطا كِ وتيب ف سلاج كَ فَقَالياً بِذَلثَان هلَيا لَتسرفَا فَثَقُل كِ قَالجزَو يعطا كِ وتيب ف سلاج  فَقَال هودتَع

ابوها فَبعثَت الَيه انَّ ابِ قَدْ مات فَتَامرن انْ اصلّ علَيه فَقَال  اجلس ف بيتكِ و اطيع زَوجكِ قَال فَدُفن الرجل فَبعث الَيها
رسول اله صلَّ اله علَيه و آله انَّ اله قَدْ غَفَر لَكِ و بِيكِ بِطَاعتكِ لزوجِكِ.[1]

 نات درباره این روایت بیان شده و چند نته دیر باق مانده است:

1. در مورد سند این روایت در خود این روایت عبداله بن قاسم حضرم گفتیم توثیق ندارد، اما دنباله روایت دارد: «و رواه
الصدوق بإسناده عن محمد بن اب عمیر عن عبداله بن سنان» که طریق شیخ صدوق به محمد بن اب عمیر صحیح بوده و لذا

سند روایت از این طریق صحیح است.

2. نته دوم این است که در این روایت مگوید: إن رجلا من الانصار عل عهد رسول اله صلالهعليهوآله خرج ف بعض
حوائجه فعهد إل امرأته عهداً أن لا تخرج من بیتها»، عبارت «عهد عهداً» اشاره به فوق مسئله نه است. ما در بحث قبل گفتیم

اولا، این روایت در فرض است که از خروج نه کرده، اینجا هم پیامبر فرموده است: «إجلس ف بیت و اطیعیه»، نه از
خروج کرده است. حال عرض مکنیم این «عهد عهداً» ی معنای بالاتری را دلالت دارد یعن «شرط شرطاً»، یعن گفته من

برای کار یا کاسب و تجارت به شرط از خانه بیرون مروم که از خانه خارج نشوی.
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یعن ی شرط و عهدی با این زن کرده و این زن هم قبول کرده، فوق این است که ما بوئیم اولا زن برای خروج نیاز به اذن
شوهر داشته باشد و ثانیاً بوئیم حت در جای که نه کرده خروج حرام است، اینجا «عهِدَ عهداً» را اگر «نه نهیاً» معنا کنیم،
دلالت بر این سخن ما ندارد، اما «فعهدِ إل امرأته عهداً» ی پیمان بین زن و مرد شده که من به شرط این سفر را مروم که

تو از خانه بیرون نروی، اینجا پیامبر مفرماید: تو باید اطاعت کن، ولو اینه قبلا گفتیم تعلیل آن نتیجهای که پیامبر
فوق نه مطلب هِدَ عهداً» یعنکند، اما این «عخارج م م فقهح هعليهوآله برایش مترتب فرمودند مسئله را از یالصل

است و تأکید مکند که به هیچ وجه نباید خارج بشود و آن هم قبول مکند.

روایت پنجم

ولسر نَه :قَال نَاهدِيثِ الْمح ف ملاالس هِملَيع هائآب ندٍ عمحم نفَرِ بعج ندٍ عزَي نب نيساَلْح ندٍ عاقو نبِ بيشُع نع نَادِهسبِا و
نم هلَيع رتَم ءَش لك و اءمالس لَكٍ فم لا كنَهلَع تجنْ خَرا فَاجِهذْنِ زَورِ اا بِغَيهتيب نةُ مارالْم جنْ تَخْرا هآل و هلَيع هال َّلص هال

لَّمَنْ تَتا نَه ا بِالنَّارِ ورِقَهحنْ يا هال َلقّاً عانَ حك لَتنْ فَعا فَاجِهرِ زَوغَيل نينْ تَتَزا نَه ا وهتيب َلا جِعتَر َّتنْسِ حا و الْجِن
الْمراةُ عنْدَ غَيرِ زَوجِها و غَيرِ ذِي محرم منْها اكثَر من خَمسِ كلماتٍ مما لا بدَّ لَها منْه و نَه انْ تُباشر الْمراةُ الْمراةَ و لَيس بينَهما

لقْبي ا لَمهانسا بِلهجزَو آذَت ةارا امميا ملاالس هلَيع قَال و :نْ قَالا َلا اجِهزَو عم ا تَخْلُو بِهةَ بِمارةُ الْمارالْم دِّثنْ تُحا نَه و بثَو
اله منْها صرفاً و لا عدْلا و لا حسنَةً من عملها حتَّ تُرضيه و انْ صامت نَهارها و قَامت لَيلَها و اعتَقَتِ الرِقَاب و حملَت علَ جِيادِ

ا وجِهوبِز فُقتَر لَم ةارا امميا و لاا قَال ماً ثُما ظَالانَ لَهذَا كا لجكَ الرذَلك و النَّار تَرِد نلِ موا ف انَتك و هال بِيلس ف لالْخَي
حملَتْه علَ ما لا يقْدِر علَيه و ما لا يطيق لَم يقْبل اله منْها حسنَةً و تَلْقَ اله و هو علَيها غَضبانُ.[2]

در سند این روایت شعیب بن واقد قرار گرفته که «لم یتضع حاله»، لذا روایت ضعیف السند است. راوی از
پیامبرصلالهعليهوآله نقل مکند که پیغمبر نه فرمود زن بدون اجازه شوهر خارج شود، «فإن خرج لعنها کل ملٍ ف السماء

و کل شء تمر علیه من الجن و الانس حت ترجع إل بیتها»؛ یعن این زن مشود دائم اللعن ف السماء و الارض، تا زمان که به
خانه برگردد. «و نه عن تتزین لغیر زوجها»؛ نه فرمود از اینکه زن برای غیر شوهرش خودش را زینت کند، «فإن فعلت کان

حقّاً عل اله عزوجل عن یحرقها بالنار و نه عن تتلم المرأه إل غیر زوجها و غیر ذی محرم منها اکثر من خمس کلمات»؛
حضرت نه کرد بیش از پنج کلمه، کلمهای که ضرورت دارد بوید اما بیش از آن حق ندارد؛ یعن اگر پیش آدم نامحرم است

بیش از پنج کلمه حرف نزند، آن هم حرفهای ضروری.[3]

در ادامه روایت امام صادق عليه السلام فرمود: «أیما إمرأة آذت زوجها بلسانها، لم یقبل اله منها صرفاً و لا عدلا و لا حسنة من
عملها»؛ زن که با زبانش شوهرش را اذیت کند خدا هیچ چیزی را به عنوان کفاره او قرار نمدهد، اینه بوید ی میلیون کفاره
باشد قبول نمشود و هیچ کار خوب از عملش را خدا قبول نمکند، مر اینه اول شوهرش را راض کند «و ان صامت نهارها
و قامت لیلها و اعتقت الرقاب و حملت عل جیاد الخیل ف سبیل اله»؛ کاروانهای صدقات را در راه خدا قرار بدهد، «و کانت
ف اول من ترد النار»، بعد مفرماید: «و کذل الرجل»؛ عین همین هست که اگر مردی بر زنش ظلم کرد، او را بزند، یا اهانت

کند یا نفقه ندهد، هر چه نماز بخواند، روزه بیرد و صدقه بدهد فایدهای ندارد.

عبارت: «نه أن تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها»، را به قرینه این اثری که برایش بار شده، اثرش این است که «خرجت
لعنها کل مل». محقق خوئ مگوید: باید حمل کنیم بر فرض نشوز؛ یعن این زن ی وقت شوهرش هم خبر ندارد و بدون
اطلاع شوهرش بیرون برود نشوزی نیست، اما در جای که نه کرد و گفت بیرون نرو و زن مخالفت کرد، این مسلم و عرفاً

مصداق برای نشوز است و متواند مصداق برای این لعن قرار بیرد و الا تناسب حم و موضوع این نیست که بوئیم همین که
بدون اجازه رفت استحقاق لعن را دارد. به عبارت دیر قرینه مناسبت حم و موضوع مگوید این اثر لعن برای جای است که

نه بوده و این زن مخالفت کرده و مصداق برای نشوز شده، اما بر مجرد و عدم الاذن که ظاهر روایت هست نمتواند باشد.



ما مگوئیم وقت شوهر نه مکند از خروج زن از خانه، ولو مسئله زناشوی و زوجیت هم نباشد، این عرفاً مصداق نشوز
است، عرف م گوید این مخالفت کرد و این مصداق برای نشوز است؛ یعن ممن است در نتیجه گیری که از این روایات

مکنیم که قبلا هم گفتیم ولو در کلمات تفسیر را ندیدم اما به این نتیجه برسد که اذن لازم نیست، در جای که شوهر خبر ندارد
زن مخواهد خانه پدرش برود و برگردد مانع ندارد، ول اگر مرد نه کرد و مخالفت کند نشوز پیدا مکند.

روایت ششم

و هلَيع هال َّلص ِالنَّب ةيصو ف ملاالس هِملَيع هائآب ندٍ عمحم نفَرِ بعج نع بِيها ندٍ عمحم ننَسِ با رٍو ومع نادِ بمح نع نَادِهسبِا
لا و نَازَةاعُ جبّات لا رِيضٍ وةُ ماديع لا ةٌ وقَاما ذَانٌ وا لا ةٌ واعمج لا ةٌ وعمج اءسّالن َلع سلَي لا عي :قَال ملاالس هلَيع لعل هآل
رهتَج لا و ةوررنْدَ الضع لاا حتَذْب لا و تَشَارتُس لا و اءالْقَض ّلتَو لا و لْقح لا رِ وجاَلْح ملاتاس لا و ،ةوراَلْم فَا واَلص نيلَةٌ بوره

هذْنرِ ابِغَي تجنْ خَرفَا هذْنبِا لاا اجِهتِ زَويب نم جتَخْر لا ا وهبِنَفْس وِيجالتَّز َّلتَتَو لا ةَ والْخُطْب عمتَس لا رٍ ونْدَ قَبع يمتُق لا و ةبِالتَّلْبِي
لَعنَها اله عز و جل و جبرئيل و ميائيل، و لا تُعط من بيتِ زَوجِها شَيئاً الا بِاذْنه و لا تَبِيت و زَوجها علَيها ساخطٌ و انْ كانَ

ظَالماً لَها.[4]

در سند این روایت حماد بن عمرو مجهول وجود دارد. لذا سند این روایت ضعیف است. این روایت وصیت است که پیامبر
صلالهعليهوآله به امیرالمؤمنین عليه السلام فرموده است: «قال یا عل لیس عل النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا

اقامه»، «لیس» را به اعتبار متعلقش باید معنا کنیم که متعلق هر حم دارد لیس را هم باید در مورد همان حم بوئیم نف بر
همان مآید، «لیس عل النساء جمعة»؛ آیا نمازش جمعه برای زنها مشروعیت ندارد یا بوئیم استحباب ندارد؛ چون جماعت

وجوب ندارد روی قول امامیه، روی قول اهل سنت وجوب دارد و استحبابش برداشته مشود، اذان استحبابش برداشته مشود،
اگر زن اقامه گفت اسحبابش برداشته مشود. عیادت از مریض استحبابش برداشته باشد، تشییع جنازه استحبابش برداشته

مشود، حروه بین صفا و مروه استحباب ندارد، استلام حجر استحباب ندارد.

حلق در حج برای مردها نسبت به صروره روی قول مشهور تیعن دارد، مگوئیم حلق بر زن مشروعیت ندارد نه استحباب یا
وجوب، «و لا تولّ القضا»؛ قاض شدن برایش مشروعیت ندارد، «و لا تستشار و لا تذبح إلا عند الضروره»؛ زن ذابح نشود مر
اینه ضرورت باشد، «و لا تجهر بالتلبیه»؛ تلبیه را بلند نوید، «و لا تقیم عند قبرٍ»؛ یعن سر قبر عزاداری نند و برای عزاداری
نماند، «و لا تسمع الخطبه (خطبه نماز جمعه)، و لا تتول التزویج بنفسها»؛ خودش متول تزویج خودش نشود، یعن وکالت به

دیری بدهد؛ چون این تول تزویج با حیای زن ی مقدار سازگاری ندارد، زن وقت به مرد بوید من خودم را به زوجیت تو
درآوردم، با شأن زن سازگاری ندارد، باید ی کس از طرف زن وکیل بشود و او ایجاب را بخواند.

«و لا تخرج من بیت زوجها إلا باذنه»؛ از بیت زوج خارج نشود مر به اذن زوجش، «فإن خرجت بغیر اذنه لعن اله عزوجل و
جبرائیل و میائیل، و لا تعط من بیت زوجها شیئاً إلا باذنه، و لا تبیت و زوجها علیها ساخط و إن کان ظالماً لها». روایت

ضعیف السند است ول چون گفتیم این نف مشروعیت است و بعض جاها نف استحباب است.

روایت هفتم

نسالْح هدِ البع نب يمظدِ الْعبع نادٍ عزِي نب لهس نع هدِ البع ِبا ندِ بمحم ناقِ عرالْو هدِ البع نب لع نارِ عخْبونِ ايع ف و
دْتُهجفَو ،هآل و هلَيع هال َّلص هولِ السر َلةُ عمفَاط نَا وا خَلْتد :قَال ملاالس هلَيع لع نع هائآب نا عِضالر لع ندِ بمحم نع

تما نم اءسن تيار اءمالس َلا ِب رِيسلَةَ الَي لا عي اكَ فَقَالبا الَّذِي ام هال ولسا ري ما و ِبدَاكَ اف لَه شَدِيداً فَقُلْت اءب بي
نيةَ عقُر و ِبِيبةُ، حمفَاط فَقَالَت :نْ قَالا َلا نالَهح رذَك ثُم ذَابِهِنع دَّةش نم تياا رمل تيفَب ننَهشَا ترْنذَابٍ شَدِيدٍ فَاع ف



اخْبِرن ما كانَ عملُهن فَقَال اما الْمعلَّقَةُ بِشَعرِها فَانَّها كانَت لا تُغَطّ شَعرها من الرِجالِ و اما الْمعلَّقَةُ بِلسانها فَانَّها كانَت تُوذِي
زَوجها و اما الْمعلَّقَةُ بِثَدْييها فَانَّها كانَت تُرضع اولاد غَيرِ زَوجِها بِغَيرِ اذْنه و اما الْمعلَّقَةُ بِرِجلَيها فَانَّها كانَت تَخْرج من بيتها بِغَيرِ

اتيا الْحهلَيلَّطُ عتُس ا وهلَيرِج َلا ادَاهتُشَدُّ ي ا الَّتما لنَّاسِ وا لدَنَهب ِنيتُز انَتا كنَّها فَادِهسج ملَح لكتَا انَتك ا الَّتما ا وجِهذْنِ زَوا
و الْعقَارِب فَانَّها كانَت قَذِرةَ الْوضوء و الثّيابِ و كانَت لا تَغْتَسل من الْجنَابة و الْحيضِ و لا تَتَنَظَّف و كانَت تَستَهِين بِالصلاة و اما

انَتا كنَّهقَارِيضِ فَاا بِالْمهملَح تَقْرِض انَتك ا الَّتما ا وجِهزَو نُقع ف قُهّلِنَا فَتُعالز ندُ متَل انَتا كنَّهفَا اءسالْخَر اءمالص اءيمالْع
ساا رهساانَ رك ا الَّتما ةً وادقَو انَتا كنَّها فَاهاءعما رتَج ه ا ودَنَهب ا وههجو رِقتُح انَتك ا الَّتما الِ وِجالر َلا عهنَفْس رِضتَع

خنْزِيرٍ و بدَنُها بدَنَ الْحمارِ فَانَّها كانَت نَمامةً كذَّابةً و اما الَّت كانَت علَ صورة الْلْبِ و النَّار تَدْخُل ف دبرِها و تَخْرج من فيها
فَانَّها كانَت قَينَةً نَواحةً حاسدَةً ثُم قَال علَيه السلام ويل لامراة اغْضبت زَوجها و طُوب لامراة رض عنْها زَوجها.[5]

این حدیث صحیح السند است. محمد بن اب عبداله همان محمد بن جعفر الاسدی الوف امام ثقه است ولو قائل به جبر و
تشبیه هم بوده است. طبق این روایت امیرالمؤمنین عليه السلام مفرماید: «دخلت أنا و فاطمه عل رسول اله صلالهعليهوآله

فوجدته یب باء شدیدا»؛ دیدند حضرت سخت گریه مکند، عرض کردم «فداک اب و ام یا رسول اله ما الذی اباک؟ فقال
یا عل لیلة اسری ب إل السماء»؛ وقت من به معراج رفتم «رأیت نساء من امت ف عذاب شدید، فأنرت شأنهن»؛ یعن من

اعتراض کردم که چرا اینها باید اینقدر در عذاب باشند، «ثم ذکر حالهن إل أن قال»، حضرت فاطمه عرض کرد: «حبیب و قره
عین اخبرن»، اینها به چه علت در عذاب بودند؟ «فقال اما المعلق بشعرها فإنها کانت لا تغطّ شعرها من الرجال»؛ آنه با

موهایش آویزان شده بود، موهایش را از اجانب نمپوشاند.[6]

«و اما المعلق بلسانها»؛ آن زن که با زبانش آویزان شده «فإنها کانت تؤذی زوجها، اما المعلق بثدیها فإنها کانت ترضعها اولاد
بغیر زوجها بغیر اذن، اما المعلقه برجلیها فإنها کانت تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها»؛ کس که با پا آویزان مکنند بدون اذن

زوج از خانه خارج مشود. قرینه مناسبت حم و موضوع در جای است که زوج نه کرده باشد تا مصداق برای نشوز باشد و
الا مجرد عدم الاذن، عقل مگوید استحقاق چنین عذاب را ندارد.

ن بدنها للناس، اما الذی تشدّ یداها إلخورد، «کانت تزیه گوشت جسد خودش را ماما الذی کانت تأکل لحم جسدها»؛ آن»
رجلیها و تسلط علیه الحیات و العقارب فإنها کانت قذرة الوضوء و الثیاب و کانت لا تستهین بالصلاة»؛ آن زن که دست و

پاهایش را بستند و عقربها و مارها بر او مسلط هستند وضویش باطل بوده، لباسش نجس بوده، از جنابت غسل نمکرده، از
حیض غسل نمکرده، استهانه به صلاة داشته است.

جمعبندی روایات

بنابراین ی روایت که واضحة الدلاله باشد بر اینه زن هر وقت بخواهد از خانه بیرون برود، باید با اذن مرد باشد نداریم و
قرینه مناسبت حم و موضوع در تمام این روایات جای است که نه کرده باشد ما این را قبول مکنیم، اگر واقعاً مرد زن را
نه کرد، این عرفاً مخالفت با او نشوز مشود. لذا شما در عرف ببینید مرد گاه به زن مگوید که من که گفته بودم تو نرو،

این کار را نن، این خیل فرق مکند تا بوید اطلاع نداشته و بدون اذنش این کار را انجام دادم .

محقق خوی مگویند: از روایات فقط استفاده مشود که خروج از خانه در جای که منافات با حق زوجیت داشته باشد. ما این
را استفاده نردیم، مرد متواند نه کند ولو منافات با حق زوجیت نداشته باشد، یعن فرض کنید مرد مریض است در خانه

افتاده و نمتواند از زنش تمتع ببرد اما مگوید از خانه بیرون نرو، و اگر زن رفت مصداق برای نشوز است، ما این مقدار را
قبول مکنیم اما اینه بوئیم مجرد خروج از خانه نیاز به اذن دارد از روایات چنین مطلب نتوانستیم استفاده کنیم. بعض از

بزرگان در آخر احتیاط مکنند و این احتیاط به نحو احتیاط مستحب خوب است و ما هم این احتیاط مستحب را داریم که زن



هر وقت مخواهد برود اذن از شوهر خودش داشته باشد.
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که در مورد زندگ امام رضوان اله تعال علیه نوشتند وقت نوادههایشان به سن بلوغ مرسیدند دختر و پسر نامحرم، پسرعمو

دارد عیب ته علمو ن علم که لازم است، سخنران ماست، کلمات سفره ننشینند، اینها دستورات دین دختر عمو، سر ی
ندارد، اما مالمه و گفتو نه شده است.
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